
دارم پرس می‌شوم

امشب نه بیاض روز برمی‌آید
نه نالهٔ مرغان سحر می‌آید

بیدار همه‌شب و نظر بر سر کوه
تا صبح کی از سنگ به درمی‌آید

پاکار: محل قرارگیری ســقف روی دیوار در طاق 
ضربی را پاکار گویند.

آبخور: فرو بردن آجــر در آب به منظور گرفتن 
گردوخاک آن.

این‌طرف و آن‌طرف آپارتمان و روبه‌رو و پشــت را 
دارند می‌کوبند و بــالا می‌آورند، آرامش که هیچ، 
خــواب و خوراک را هــم بر من حــرام کرده‌اند. 
آن‌وقت‌ها رو به روی پنجره‌ام، نخل زینتی بلندی 
بــود که یک قمــری، رفیق قدیمــی‌ام، روی آن 
می‌نشست و می‌خواند، آن‌طرف تر کوه دراک بود، 
حالا مقابل پنجره‌ام هم ملاط کشــیده‌اند. مفتول 
است، داربســت هســت. کوفت و زهرمار هست. 
این‌ها را تحمل می‌کنم، آن‌وقت‌ها می‌رفتم دوری 
توی کوچــه و خیابان می‌زدم.آن‌طــرف خانه را، 

همت شمالی است‌. 
پر از گل‌فروشــی، لیمو فروشــی، آب‌لیمو، انگور، 
بوی عطرشــان دیوانه‌ات می‌کند. حالا نمی‌توانم 
بــروم، همین دیــروز نبودم، پنجره را شکســته 
بودند، چیزی پیدا نکــرده بودند. من فقط کتاب 
دارم: »اســباب‌ و اثاث فرش مســجد بردند. آن را 
کــه نمی‌برند فرمان خداســت.« رفته بودند توی 
پارکینگ، دوچرخه بچه‌هــای مردم را با زنجیر و 

قفل برده بودند. می‌گویی: »زنت کجاست؟«
- رفته پیش بابــاش، از موقعی که مامانش مرده 
مــی ره پیش باباش، من هم بایــد بروم از مامانم 
نگهــداری کنــم، لامصب توی مخ اســت مرتب 
می‌گوید کجا هســتم؟ این انبار مال کیست؟ کی 

مرا آورد؟ چرا بچه‌هایم مرا ول کرده‌اند؟
آخر نمی‌دانم مگــر این‌ها، پدر و مادر ندارند، چرا 
دولت بــرای پيرمردها و پیرزن‌ها کاری نمی‌کند؟ 
آخر من و زنم زانو شکسته‌ایم، در آستانه هفتادیم، 
باید برویم برای مــادر و پدرمان صبحانه، ناهار و 

شام فراهم کنیم.
 والله مملکت‌داری این‌جوری کاری ندارد.من هم 
می‌توانم رئیس‌جمهور شوم، وزیر شوم، این‌جوری 
مــی تونم، بهتــر از این‌ها هــم کار می‌کنم. الان 
حدود صد نفر به نحوی بســيج شده‌ایم تا دو نفر 
را بگیرنــد. ماهی ۵۰ میلیون تومان‌ خرج اجاره و 
غذا و درمان و باقی قضایای این‌ها می‌شــود. حق 
دســت صادق هدایت بود، حــالا می‌فهمم او چه 

می‌گفت. او هم اطراف خانه‌اش، آهن می‌کوبیدند، 
گردوخاک بود و صدای رادیوی همسایه‌اش گوش 

فلک را کر می‌کرد. 
پنجره را که باز می‌کرد، یک قصابی بود و دو لاشه 
و یک قاطر و ســگی که منتظر آشغال‌گوشــت و 
استخوان بود. روانی شده بود، عصبانی بود. خوب 
بود او که بالاخره کســی را داشت، پدر و مادری، 
برادری و شــوهر خواهرش، رزم‌آرا نخســت‌وزیر 
بــود، او را فرســتادند پاریس، فکــر می‌کرد در 
فرانســه برایش فــرش قرمز پهــن کرده‌اند.رفت 
در بیمارســتان، پیش شــهید نورایی، دوستش، 
بی‌هوش بود، گفت: »زکی! تــو به من گفتی بیا، 
صــد تومن بهت میدم، صــد تومن هم خودت در 
بیار، یک اتاقــی اجاره کن، حالا چه‌کار کنم؟ کی 

پیزی مرا جا می‌اندازد؟« 
هرچه نوشــته‌ بود، پاره کرد و توی سطل آشغالی 
انداخت و رفت آنجا، خانــه‌ای گازدار اجاره کرد، 
کت‌وشــلوار و کراواتی زد، عطر زد، گاز را باز کرد 
و وســط اتاق خوابید و با لبخنــد ملیحی به این 
دنیا گفت زکی بیا! هدایت ســیزده بار دســت به 
خودکشــی زد بالاخره موفق شــد. برای سيمين 
دانشور و آل احمد نوشته بود: »ما که رفتيم شما 
به زندگی ننگین خود ادامه‌ دهید.« باور نمی‌کنی 
هدایت ۴۸ سال داشت، آل احمد در چهل‌سالگی 

عصایی به دست داشت.
 موهايــش جوگندمی بود و مثل جغد به اطرافش 
نگاه می‌کــرد، ثابتی، رئيس ســاواک بهش گفته‌ 
بود: کور خونــدی، فکر نکن ما تــو را می‌گیریم 
که مشــهور شــوی و بت، به یک راننده‌ی تریلی 
می‌گوییــم، له‌ولورده‌اش کن، شــش ماه زندانش 
می‌کنیم و آب‌ها از آســياب می‌افتــد. آل احمد 
را می‌گویی؟ چند ســال بعد جــان به جان‌آفرین 
تسلیم کرد. دوستم پشت تلفن ساکت بود، صدای 
نفســش می‌آمد اما حرف نمــی‌زد، هرچه گفتم: 
الو الو الو ...فایده نکرد ...بوق بوق کرد. گوشــی را 

گذاشتم.

یکی از انواع زندگی در دنیای امروز تنهایی 
زیستن است و گاه هم عاقبت تنها مردن. 
ایــن نوع زندگــی اگر چه بیشــتر زاییده 
دوران صنعتی و مهاجرت‌های ناگزیر نسل 
جوان‌تر برای کاریابی و به قولی پیشرفت و 
فرار از موقعیت جغرافیایی محدود روستایی 
امــا عواقب  و شــهرهای کوچک اســت 
ناخوشایندی را بر جای گذاشته که بنا به 
گفته می‌تــوان گفت به فوایدش نمی‌ارزد. 
چراکه هم نظم مناسبات اجتماعی بی‌رویه 
و بی‌حســاب‌وکتاب به هم می‌خورد و هم 
بی‌بنیاد  باعث شــکل‌گیری زندگی‌هــای 
و بی تاریخ می‌شــود. هر چه این ســرعت 
مهاجرت و ترک وطن بیشــتر و ناگزیرتر 
باشد شدت اتفاقاتی ازاین‌دست هم بیشتر 
می‌شــود. البتــه موضوع این نیســت که 
مهاجرت نمی‌تواند باعث پیشــرفت شود، 
بلکه صحبــت از لرزان بــودن زندگی در 
جای جدید برای فرد تصمیم‌گیر و نســل 
قبل و بعدازآن اســت کــه آن‌که جا مانده 
اســت مثل والدین در تنهایــی و گاه فقر 

و بی‌کســی ســردرگم و محزون زیســت 
می‌کنند و آنکه در مهاجرت به دنیا می‌آید 
هم به دلیل مســلط نبودن پدر و مادرش 
بر فضا و شــرایط اقتصــادی و اجتماعی 
نمی‌تواند با وضعیــت موجود خو بگیرد و 
چه‌بسا مقابل این شــرایط موضع منفی و 
تقابلی به خود بگیرد؛ مثل نسل اول و دوم 
بیشتر مهاجران در کشورهای توسعه‌یافته 
کــه از جهان دیگری بــه آنجا رفته‌اند و با 
مناســبات موجود همخو نشده‌اند. طبیعی 
است آنکه مهاجرت کرده میان این شرایط 
وضعــش از آن‌که جا مانده و آن‌که آنجا به 
دنیــا آمده بدتر اســت و گاه دراین‌بین به 

شکلی له می‌شود. 
این ســه نســل را می‌تــوان تنهایانی نام 
نهــاد که هیــچ ارتباطی با هــم ندارند و 
اصلًا به‌هیچ‌وجه دیگر نمی‌توانند شــرایط 
همدیگــر را درک کننــد. ناگزیــری این 
زندگی‌ها باعث به وجود آمدن شــکلی از 
زندگی در تنهایی شــده اســت که ناچارا 
راه‌هــای شــادی و طــراوت را در زندگی 
پیدا نمی‌کنند و حتی در صورت شــرایط 
اقتصادی خوب هم به‌نوعی آشــفته‌حال و 
غمین اند. جمعیت زیادی از این نوع افراد 
به‌خصوص در جوامع مدرن و توسعه‌یافته 
وجود دارنــد که نمی‌تواننــد آن‌گونه که 

دوست دارند زندگی کنند و توان و طاقتی 
هم برای برگشت به شرایط پیشین ندارند 
چــون مجبورند یا از صفر شــروع کنند یا 
با کســانی از قبیل والدین و همشهریان و 
هم‌وطنانی بیامیزند کــه نوعی نگاه منفی 
به ایشان دارند. درهرصورت اغلب کسانی 
کــه مهاجرت می‌کنند بر طبــق آمارها و 
پژوهش‌هــای صورت گرفتــه به‌خصوص 
در جوامع ســرمایه‌داری نگران و مضطرب 
هســتند اما به‌ناچار راهی جز ادامه زندگی 
در حول و ولا ندارنــد. زندگی در تنهایی 
که گاه به مرگ در تنهایی ختم می‌شــود 
اغلب دلســردی مهاجران را به دنبال دارد 
و آن‌ها که بیشــتر این موارد را می‌بینند 
یا مشــاهده می‌کنند هم چون سرنوشت 
خودشان را به‌این‌ترتیب رقم‌زده پیش‌بینی 
می‌کننــد دلســردتر به حیــات مضطرب 
خــود ادامه می‌دهند. بــا همه این اوصاف 
و نتایج به‌دست‌آمده از زندگی مهاجران و 
نسل‌های اول اما به دلایلی که همه بر آن 
واقف هستند روند مهاجرت به‌خصوص در 
کشــور ما با شــدتی بیش از گذشته رواج 
دارد و اگر فضل فراهم باشد چه‌بسا بیشتر 
جمعیت فعال کشور فرار را بر قرار ترجیح 
دهند و بــه فکر زیســتن در دنیای بهتر 

گرفتار همین شرایط شوند.

مهاجرت؛ شکلی از تنهایی

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه‌نگار

   فيض شریفی  
   داستان‌نویس

»بیارای لانه سیمرغ/سرنوشــت در خفت 
گیسوانت ایمن نیست/نوزین پریشان زلف 
فرصت،  ها/شاهین  لحظه  تهمینه/چموش 
آرام و رام و عاشــقانه/بیتوته بر لب گردن/
دستی به تیر/دســتی کمان/دستی به نی/
دســتی به گفت‌وگو/آرایش شبانه واژگان/
جاری در کلام/هر واژه نوزادی اســت پابه 
راه/گهواره بی بار ساز نمی‌آورد/بر چهارراه 
شــمع و‌ شــیون و‌ عود از بیم دف آشفته 
زمین/پوزار جا نهاده آســمان/از غفلت پدر 
هم دهان و یک‌نفس ســیمرغ آسمان/زال 

زمین بر پهلوی دریده می‌گریند.«
آنتولوژی شــعری فرخ در تراژدی سهراب، 
آنچه شاهنامه می‌گوید؛ تراژدی سهراب و 
رســتم و درام دردناک و تلخ اســفندیار و 
رســتم و اینکه در تراژدی همه برحق‌اند و 
در‌ دادگاه وجدان داستایوفســکی همگان 
مبرا از گناه‌اند، ســهراب بر حق اســت و 
رســتم هم محق: »تا بیتوته بر لب گردن/
دستی به تیر/دستی کمان/دستی به نی و...
دســتی به گفت‌وگو/و این انتخاب آخرین 
فرجام انسانی گفتگوست که دریغا که اگر 

گفت‌وگو میان پدر و پســر برقرار بود هیچ 
خشونت و خونریزی رخ نمی‌داد، نه دستی 
به تیر بود و نه دســتی به کمان، که تنها 
و تنهــا گفت‌وگو قادر بــود حقیقت پدر و 
پســری را برملا کند. فرخ حیات حماسه 
و تغــزل را درهم‌آمیخته و بــا تکرار یک 
حــرف در کلام و یک کلمــه در جمله به 
ســطر شــعرش هارمونی و وزن دلخواه را 
جاری می‌کند: »دســتی به تیر/ دستی به 
نی/ و...« شــاعر گاه در شــعرش دست به 
واج‌آرایی زده و موســیقی شعرش را به رخ 
می‌کشد: »سیمرغ سرنوشت گهواره بی‌بار 
ســاز نمی‌آورد...« تکرار حرف »ســین« و 
ســود بردن از حرف »الف« که صوت شعر 
را بالا نگه می‌دارد از شــگردهای شــعری 

فرخ منش است. 
در این شــعر او با ترکیب برخی اســامی 
ذات و معنــی، دســت به ترکیب‌ســازی 
زده: »ســیمرغ سرنوشــت، آرایش شبانه، 
گهــواره بی‌بار، زال زمیــن، پهلوی دریده 
و واج‌آرایی: بر چهارراه شــمع و شــیون و 
عود« فرخ بــا ردیف کردن آرایه‌های ادبی 
و در ســایه توصیفات و تشــبیهاتی بدیع 
در پــی آن اســت تا دلالت‌هــای معنایی 
را در پس و پشــت آن‌ها آشــکار کند. در 
اندیشه اسطوره‌ای شرق، اصل بر پسرکشی 
است. درست نقطه عکس آنچه در تفکر و 

سنت‌های اساطیر غرب می‌گذرد. در غرب 
پروســه به سمت فردا و آینده غالب است. 
عقده اودیپ و اســطوره‌های یونان باستان 
و ادبیات شکســپیر بر مبنای پدرکشــی 
است. در شرق اســطوره پسرکشی سنتی 

دیرپاست. 
برادران فریدون در همــان اوان رهایی از 
چنگ ضحاک، با غلتاندن سنگ از بلندی 
قصد کشتن برادر را دارند؛ چیزی همچون 
اســطوره یوسف و ســیاوش؛ اما دریغ که 
ما ســاده بودیم ما عوام‌فریــب نبودیم اما 
فریفته عوام شدیم. اسفندیار هم ساده بود. 

سادگی، صفت مشترک همه خوبان. 
رستم در چاه شــغاد فرومی‌افتد، بابک را 
به‌آسانی فریب دادند، سهراب بعد از چیره 
شــدن بر رستم با دروغ و نیرنگ او، پدر را 
رها کرد. در دوران مــا امیرکبیر را به دام 
توطئه انداختنــد و مصدق هم مار زخمی 
را رها می‌کند و ســران بختیــاری بعد از 
فتح تهران قــدرت را رها کردند و به خانه 
بازگشــتند. فرخ شــاعر چه زیبا گفته که 
اگر گفت‌وگو بود و تســاهل و مدارا بر روح 
آدمیان حاکم بود و فزون‌خواهی نداشتند، 
باری این‌همه ســبعیت و برادرکشــی هم 
در میــان نبود: »از غفلت پــدر هم دهان 
و یک‌نفس/سیمرغ اســمان، زال زمین بر 

پهلوی دریده می‌گریند.«

نگاهی به شعر »سهراب« از حیات فرخ منش

مگر ما چند سهراب مرده داریم در آغوش پدر

   لهراسب زنگنه  
   منتقد ادبی

گاه نوشته‌ها

برنامه گمانه‌زنی به‌منظور تعیین عرصه و پیشــنهاد حریم تپه آســاوله 
کردســتان به کشف ســفال‌های ســاده و منقوش دوران مس و سنگ 
انجامید. ســیروان محمدی قصریان سرپرست هیات باستان‌شناسی ۸ 
شهریور ۱۴۰۱ با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه تپه آساوله در نواحی 
شرقی شهرستان سنندج واقع شده تصریح کرد: »این محوطه به شماره 
۱۱۱۶۰ در فهرســت آثار ملی به ثبت رسیده است.« این باستان‌شناس 
گفت: »قرار گرفتن محوطه در بافت شهری، تعداد زیاد چاله‌های حفاری 
غیر مجاز کنده شــده در سطح محوطه و نیز ساخت‌وسازهای غیرمجاز 
صــورت گرفته بر روی عرصه و حریم صدمــات جبران‌ناپذیری را به اثر 
وارد کرده اســت.« او اظهار کرد: »از این رو به‌منظور صیانت و حفاظت 
محوطه از صدمات بیشــتر، برنامه گمانه‌زنی تپه به‌منظور تعیین عرصه 
و پیشنهاد حریم تپه آســاوله به مدت یک ماه اجرایی شد.« سرپرست 
هیات باستان‌شناســی، تعداد گمانه‌های حفر شده در اطراف محوطه را 
۲۰ گمانه عنــوان کرد که در تعدادی از آن‌ها آثاری شــامل دیوارهای 
سنگچین، آوار سنگی، سفال‌های ساده و لعاب‌دار دوران تاریخی اسلامی 
و سفال‌ها و مصنوعات ســنگی دوران پیش از تاریخ به دست آمد. او از 
جمله جالب‌ترین یافته‌های این فصل از گمانه‌زنی محوطه را به دســت 

آمدن سفال‌های ساده و منقوش دوران مس و سنگ اعلام کرد و گفت: 
»در نتیجه مطالعات گذشــته در این محوطه آثاری از دوران تاریخی و 
اسلامی گزارش شده بود، اما در این فصل برای اولین بار آثار دوران مس 

و سنگ نیز شناسایی شد.«

کشف سفال‌های ساده و منقوش دوران مس و سنگ در تپه آساوله کردستان
میراث

داستانک

روزی که »اتابک« صدراعظم سه پادشاه قاجار کشته شد
امين‌الســلطان تا ســال 1313 قك ه واقعه قتل 
ناصرالدین‌شاه در حرم شاهزاده عبدالعظيم اتفاق 
افتاد، صدراعظم ناصرالدین‌شاه بود. وي مرگ شاه 
را با ترفنــد خاصي تا جلــوس مظفرالدين ميرزا 
وليعهد به تخت ســلطنت مخفي نگاه داشت و در 
دوره مظفرالدين شاه تا ســال 1314 ق در مقام 
صدارت باقي ماند ولي بر اثر دســايس درباريان و 
اطرافيان شــاه معزول و به قم تبعيد و به‌جای او 

امين‌الدوله صدراعظم شد.
 در ســال 1317 ق با توجه به مشكلات اقتصادي 
ايران مظفرالدين شاه عزم سفر به اروپاك رد. چون 
امين‌الدوله مقدمات ســفرش را مهيا نكرد او را از 
صدارت عزل و تبعيدك رد و امين‌السلطان را از قم 
بــه تهران فراخواند و او با عنــوان »اتاب كاعظم« 
صدراعظم ايران شــد و تا آخر سال 1321 ق در 

اين سمت باقي ماند.
 اتاب كاعظم به‌منظور تأمین خواســته شاه جهت 
سفر به اروپا دست به دامن بان كاستقراضي روس 
شد و از بان كمزبور مبلغ 22/5 ميليون منات طلا 
وام تقاضاك رد. ضمانت پرداخت اين وام منوط به 
»عوايد گمركي ايران به‌استثنای گمركات فارس و 

بنادر جنوب« بود.
 با واگذاري اين وام عملًا شــريان اقتصاديك شور 
تحتك نتــرل روس قرار گرفت و موجب اعتراض 
بازرگانان ايراني قرار گرفت و بعدها اين امركي ي از 

زمينه‌هاي انقلاب مشروطه را فراهم ساخت.
هنوز مدت زيادي نگذشته بودك ه در سال 1320 
ق شاه بار ديگر به بهانه بيماري خويش سفر خود 

را به اروپا آغازك رد.
 اين بار هم اتاب كاعظم براي تأمین هزينه ســفر 
شــاه از بان كاســتقراضي روس مبلغ 10 ميليون 
منــات طلا وام گرفت و »امتيــاز راه‌آهن جلفا به 

قزوين« را به روس واگذارك رد. 
مظفرالدين شــاه پس از بازگشــت از سفر دوم با 
حركت‌هايــي بر ضد اتاب كروبه‌رو شــد و عواملي 
چون افلاس ماليك شــور، عــدم پرداخت حقوق 
كاركنــان دولت، وام خواهي از بان كاســتقراضي 
روس و اعطــاي امتيازات گوناگــون به بيگانگان 
باعث شد اتاب كاعظم از مسند قدرت بركنار شود 

و به‌جای او عين‌الدوله به صدارت منصوب شد. 

در اين برهه از زمان اتاب كاعظم به بهانه سفر حج 
ازك شــور خارج شد و به ســفر دور دنيا پرداخت 
و پس از ديدار ازك شــورهاي مختلف جهت ادای 
مراســم حج عازم عربستان شــد و دوباره به اروپا 
بازگشــت و تا ســال 1325 ق در اروپا زيست. تا 
اينكــه پس از مــرگ مظفرالدين شــاه فرزندش 

محمدعلي به تخت سلطنت نشست. 
با اصرار محمدعلي شــاه، اتاب كاعظــم به ايران 
فراخوانــده و به مقــام نخســت‌وزيري منصوب 
شــد تا محمدعلی شــاهيك نه ديرينــه خود را از 
مشروطه‌خواهان و جنبش مشروطه‌خواهي به رخ 

آن‌هاك شيده باشد. 
حدود چهار ماه نخست‌وزير و وزيرك شور بود تا در 
روز 21 رجب 1325 قمری )۹ شــهریور 1286( 
درحالی‌که با سيد عبدالله بهبهاني از مجلس خارج 
مي‌شــد در صحن بهارستان با ضرب گلوله عباس 

آقا صراف تبريزي به قتل رسيد.
 جنازه اتابــ كبه قم حمل و در مقبره اختصاصي 
خويش به خا كسپرده شد. بسياري معتقدندك ه 
ضارب هم پس از دســتگيري اقدام به خودكشي 
كرده اســت اما روايت‌هايي وجود داردك ه صحت 

اين ادعا را زير سوال مي‌برد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

رئیس سازمان مدیریت بحران: ماهواره ایرانی 
»آیات« به‌زودی به فضا پرتاب می‌شود

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه برای 
رصد حوادثی از قبیل ســیل و زلزله نیاز به رصد زمین 
وجود دارد، از پرتاب ماهــواره ایرانی »آیات« به فضا در 
آینده نزدیک خبر داد. محمدحسن نامی؛ رئیس سازمان 
مدیریت بحران کشــور اعلام کرده که ماهواره آیات در 
آینده نزدیــک با حضور رئیس‌جمهور بــه فضا پرتاب 
می‌شود. او همچنین در بخش دیگری از توضیحات خود 
درباره اهمیت پرتاب این ماهواره گفت: »این ماهواره قرار 
اســت در مدار زمین قرار بگیرد و در ارتباط با حوادثی 
ازجمله سیل، زلزله و رانش زمین اطلاعات را در اختیار 
ما قرار دهد.« اهمیت پرتاب ماهواره آیات از آنجایی است 
که قرار به رصد حوادثی ازجمله سیل، زلزله و رانش زمین 
توسط این ماهواره است. از سویی دیگر با توجه به پرتاب 
ماهواره خیام به‌عنوان ماهواره سنجشی توسط سازمان 
فضایی کشور به نظر می‌رسد تصاویر ارسالی از این ماهواره 
هم قرار است به تکمیل اطلاعات خیام کمک کند.این 
موضوع البته در شــرایطی است که همچنان اطلاعات 
کاملی از ماهواره آیات منتشرنشــده است. زمان دقیق 
پرتاب این ماهواره نیز اعلام‌نشده و بر اساس توضیحات 
رئیس سازمان فضایی کشــور این ماهواره قرار است در 
حضور رئیس‌جمهور پرتاب شود. همچنین رئیس سازمان 
فضایی با بیان اینکه ماهواره خیام یک ماهواره سنجنده 
اســت و نه نظامی، از دریافت تصاویر این ماهواره و نیاز 
به کالیبره شدنشان برای بهره‌وری از ماهواره خیام خبر 
داد. او پیش‌تر نیز در نشســت خبری با اصحاب رسانه‌ و 
گفتگوهای دیگر به کارکرد غیرنظامی خیام تأکید کرده 
بود.رئیس سازمان فضایی در بخش دیگری از توضیحات 
خود با تأکید بر اینکه یــک ماهواره به‌تنهایی اطلاعات 
کافی در اختیار ما قرار نخواهد داد به همکاری ایران در 
سازمان‌های جهانی و حضور در این سازمان‌ها اشاره کرد 
و گفت: »ایران با سازمان‌های بین‌المللی فضایی ازجمله 
سازمان اپسکو، کوپوس ذیل سازمان ملل، مجموعه ایز 
نت مربوط به فعالیت‌های فضایی کشورهای اسلامی و 
همچنین چین و چند کشــور دیگر در حوزه فضایی در 

ارتباط است.«

فناوری

»پاول دورف« تشریح کرد
چالش عجیب ایرانی‌ها برای تلگرام

 مدیرعامــل تلگرام، پــاول دورف در پســتی در کانال 
تلگرامی‌اش اعلام کرده کــه تا همین چند وقت اخیر، 
70درصد نام‌های کاربری یا یوزرنیم‌های تلگرام توسط 
کانال‌های غیرفعال ایرانی رزرو شده بود، اما شرایط شروع 
به تغییر کرده اســت. به گفته دورف، این اقدام ایرانی‌ها 
منجر به شــکل‌گیری یک گورســتان از یوزرنیم‌های 
بلااستفاده شــده بود که مانع از دســتیابی میلیون‌ها 
کاربر به آدرس‌های عمومی مناســب برای حساب‌های 
شــخصی، گروه‌ها و کانال‌ها می‌شد. مدیرعامل تلگرام 
همچنین گفته کاربرانی که به دنبال دســتیابی به این 
یوزرنیم‌ها بودند، یا جوابی از صاحبان آن‌ها نمی‌گرفتند 
یا در نهایت از آن‌ها کلاه‌برداری می‌شــد. پاول دورف در 
پســت تلگرامی‌اش گفته از اواســط ماه جاری میلادی 
)آگوست( شرایط شروع به تغییر کرده. این پیام‌رسان از 
چند روز پیش شروع به حذف آدرس‌های عمومی کرده 
که به کانال‌های خالی یا غیرفعال در یک سال گذشته 
مرتبط بوده‌اند. تلگرام می‌خواهد درنهایت 99درصد این 
یوزرنیم‌ها را برای اســتفاده مجدد ارائه کند، البته این 
بار با محدودیت‌های الگوریتمی و جغرافیایی تا کاربران 
بیشتری قادر به استفاده از آن‌ها باشند. به گفته دورف، 
یکی از اقدامات مناســب برای دسترسی کاربران بیشتر 
به یوزرنیم‌های کوتاه و ارزشمند، برگزاری مناقصه است؛ 
راهکاری که مدیرعامل تلگرام در گذشته در پستی به آن 
اشــاره کرده بود. به باور دورف، این اقدام باعث می‌شود 
افرادی که صاحب یوزرنیم‌های ارزشمند هستند، حاضر 
به فروش آن‌ها شوند تا دیگران بتوانند از آن‌ها استفاده 
کننــد. این یوزرنیم‌ها مبتنی بــر آدرس t.me معروف 
هســتند. دورف در پایان گفته که اگرچه برخی کاربران 
شاید از این اقدام تلگرام خوشحال نشوند، اما این تغییر 
برای بخش بزرگی از کاربران تلگرام مفید خواهد بود و 
افراد بیشتری می‌توانند به آدرس‌ها دسترسی پیدا کنند. 
همچنین به گفته دورف، از امروز پشتیبانی از لینک‌های 
اختصاصی مانند username.t.me برای هر یوزرنیم در 
تلگرام هم شــروع می‌شود و در هر مرورگری قابل‌دیدن 

خواهند بود

حاشیه فناوری

با همین واژه‌های معمولی
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 یکی از عجیب‌ترین حس‌ها اونجاییه که پیش خودت 
فکر می‌کنی چقدر دلم واســه این لحظه تنگ میشه، 
)الیا( درحالی‌که هنوز تموم نشده! �
 خواستم بگم این‌طور نیست که فقط پول پول بیاره. 
بی‌پولی هم بی‌پولی میــاره، بیماری هم بیماری میاره، 
بدبختی هم بدبختی میاره، خوشبختی هم خوشبختی 
� )عالیه خانم همسر کلنل( میاره.
‏ یه ادکلن خریدم ســرعت پریدن بوش از لباســم از 
)miloo( سرعت فرار خرگوش از دست پلنگ بیشتره.�
 هــر چقدر هم به بــدی دیدن از آدمــا عادت کرده 
باشی بازم یکی پیدا می‌شه که با شدت عوضی بودنش 
)Hosein Mirzakhani( � شگفت‌زده‌ات می‌کنه.
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